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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مجاز شــرعی- کمیابی- گروه هم سرایان ۹- معروف ترین 
تراژدی یونان- زادگاه- ســقف دهان ۱۰- شاعر سرشناس 
ادبیات شیلی- کفش لاستیکی- پناهگاه ۱۱- سخن چرند 
و بی معنی- شــهری در شهرستان نطنز ۱۲- به دور زمین 

می چرخد- تکدی گــری- برای بیان لزوم گفته می شــود 
۱۳- فرمان اتومبیل- خوابیده- پهلو- خاک سفالگری ۱۴- 
کتاب شیخ صدوق در زمینه فقه و احکام دین- از محلات 
قدیمی شمال تهران ۱۵- بیهوده- تعاون- ساعت دست 

افقی: 
 ۱- لیکــن- ظــرف چای خوری- عقیده و مســلک 
۲- از جاذبه های طبیعی گردشــگری اســتان زنجان- 
معبود یگانه ۳- قومی ایرانی- شخصی که نویسنده، 
حوادث داســتان را از زبــان او نقل می کند- محصول 
احتــراق ناقص- تکرار یک حــرف ۴- خانه محقر- از 
القاب حضرت  علی(ع)- سوغات ارومیه ۵- نوجوان 
بزهــکار کــه در مرکــز اصــلاح و تربیــت نگهداری 
می شــود- شهرستانی در استان اصفهان ۶- از الفبای 
فارســی- نامی دخترانه- امانت ۷- جهان- نشــانه 
تصویری ســه بعدی که با تکنولــوژی لیزر به صورت 
برچســب تولید می شود ۸- وسط- از برادران حضرت 
یوســف(ع)- صفحات داخلی روزنامه- حرف ندا ۹- 
بعد از پــاپ بالاترین مقام را دارد- کمپلت ۱۰- برتری 
در دانش- شــب گذشــته- روشــنایی ۱۱- ریاضیدان 
فرانســوی قرن هفدهم- روســتا ۱۲- مثــل و مانند- 
انس- به نرمی رفتارکردن ۱۳- تخم مرغ انگلیســی- 
پرهیزگار- ادویه تند- خسیس پس نمی دهد ۱۴- ماده 
روان با شــکل متغیر- هافبک کروات تیم فوتبال رئال 
مادریــد ۱۵- زین و برگ اســب- صاحب هنر- صفت 

سرو 
عمودی: 

۱- محــل نگهــداری گوســفندان- واضع جدول 
تناوبــی عناصــر- اســکلت فلزی اصلی ماشــین ۲- 
اســطوره فوتبــال آرژانتیــن- نوازنده تنبــک ۳- صد 
مترمربــع- دانــش ذاتی- دشــمنی کســی را در دل 
داشــتن- یک و یک ۴- انباری برای نگه داشتن برنج- 
گل شــقایق- شیوه و شــگرد ۵- الکل سفید- از دین 
برگشــتن ۶- طــی طریــق عرفانــی- قــوم حضرت 
موســی(ع)- همداســتان دمنه ۷- خالی- قســمت 
خمیده لوله- سحر و جادو ۸- کاشف میکروب سل- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

غیرحضوری شداعتراضات به جریمه رانندگی 
مهر: ســردار ســید تیمور حســینی، رئیس 
پلیس راهور فراجا گفت: از تیرماه موضوع 
رســیدگی به اعتراضات جرایــم رانندگی 
به صورت اینترنتــی و غیر حضوری اتفاق 
می افتد. وی گفت: رســیدگی غیر حضوری 
باعث کاهش دغدغه شــهروندان، مســیر 
مراجعه به محــل و صرفه جویی در وقت 
می شود. سردار حسینی گفت: شهروندان 
به صورت مجازی می توانند مراحل را طی 
کرده و اعتراض خود را نســبت به جریمه 
ثبت کنند؛ اگر اعتراض منطقی بود، اصلاح 
می شــود و در غیــر ایــن صــورت اصلاح 

نمی شود و جریمه باقی می ماند.

سرمایه سیاسی ثابت
... از طریق ایجاد پیوندهای 
مالی و اقتصادی  تا بتوان خود 
را فارغ از منافع ناشی از حضور 
در مناصب قدرت حفظ کرد. با 
ســیم و زر و مال است که فراغت سیاست 
می یابید ورنــه پای شــما در گِل نیازهای 
شــخصی فرومی مانــد. از طریق حضور 
در قدرت تا بتــوان منویات خود را اجرائی 
کرد و جریان اجتماعــی خود را به جریان 
قدرت سیاسی تبدیل کرد. بسته به شرایط 
سیاســی  گروه های  سیاســی-اجتماعی، 
می تواننــد یکی از اســتراتژی های فوق یا 
ترکیبی از این استراتژی ها را در پیش گیرند 
تا ســرمایه سیاســی ثابت خود را تقویت 
کنند. در گذر تاریخ، قطار سیاســت می رود 
آهســته به راه. اگر این قطار، ریل و راه آهن 
قوی و زیرساختی از سنگ های مستحکم 
داشــته باشــد، حرکتش قابل پیش بینی 
اســت. در غیر این صورت بی ثبات اســت 
و دولت، چشــم آســایش از ســپهر تیز رو 
نخواهد داشــت. کشــور باید در بستری از 
ســرمایه های ثابت سیاســی از گروه ها و 
احزاب و جریان های سیاســی پیش رود تا 
 پیش بینی پذیر و با ثبات باشد. اینجا دیگر به 
راه بادیه حادثه رفتن بهتر از نشستن باطل 
نیست. بادیه حوادث پر از سنگلاخ حسادت 
و دشمنی اســت. چنان که دیدیم  چگونه 
اردوگاه اصولگرایی در ماه هایی که گذشت 
به گوشــت و پوست یکدیگر رحم نکردند. 
دشــمنان در کمین تفرقــه و تجزیه اند و 
ما راهی نداریم جز تشــکیل سرمایه های 
ثابت سیاســی برای فعالیت سیاســی در 
ایــران. متأســفانه سال هاســت برعکس 
ایــن راه پیموده می شــود؛ نورســیده ها و 
نارسیده های جریان های سیاسی به طریقی 
معنادار برکشــیده می شوند، پس از مدتی 
به کناره می روند و ســرمایه های هپروتی 
خود را به زودی از دســت می دهند. چنین 
سیاســتی برای زمانه ای که خلأ سیاســی  
ناشی از رویدادهای طبیعی یا حادثه های 
غیرمترقبه  پدید آید، بسیار خطرناک است. 
انتخابات پیش رو، بســته بــه فرصتی که 
توســط شــورای نگهبان فراهم می شود، 
آزمونی دیگر برای چگونگی بهره برداری از 

سرمایه های ثابت است.

خبر

يادداشت

خبر

زبان شــالوده فهــم ما انســان ها از پدیده هــای جهان 
پیرامون مان است. اشــیا، رویدادها و... را با واژه ها توصیف 
می کنیــم و اگر گویش وران یک زبان خاص درک مشــترکی 
از آن کلمات نداشــته باشــند، آحاد آن جامعه در مراودات 
زبانی دچار انواع ســوءتفاهم ها خواهند شد. تصور کنید که 
شما از کلمه «دیوار» چیزی را مراد می کنید که گویش وری 
دیگر (ایضا فارسی زبان) اصلا استنباط نمی کند و در عوض 
برای اشــاره به دیوار مثلا کلمه «پنجــره» را به کار می برد. 
پیداست که در چنین حالتی وقتی شما می گویید «این دیوار 
را باید مرمت کنیم»، مخاطب تان معنا و مقصودی جز آنچه 

را که شما در ذهن دارید، برداشت می کند.
این همان معضلی اســت که ما در زبان فارسی با کلمه 
«نقد» و مشــتقات و ترکیب هایی واژگانــی  مانند «منتقد»، 
«نقد ادبی» و امثال آن داریم. ایــن کلمه اغلب با «انتقاد» 
هم معنا پنداشته می شود، حال آنکه «نقد» مترادف «انتقاد» 
نیســت. انتقاد یعنی عیب و ایراد یا ضعف و نقصان چیزی 
را برشــمردن. پس وقتی می گوییم که «ایــن مقاله نگاهی 
انتقادی به وضع آموزش  و پرورش در ایران دارد»، مقصود 
این اســت که نگارنده ضعف یا مشکلی را در نظام آموزش  
و پرورش تشــخیص داده اســت. یا وقتی می گوییم «در این 
گزارش، از وضعیت بهداشــت در رســتوران های بین راهی 
انتقاد شده اســت»، منظور این اســت که نویسنده گزارش 
با سرکشــی به رستوران های مســتقر در جاده ها مواردی از 
رعایت نشــدن موازین بهداشــتی را مشــاهده کرده است و 
حال می خواهد در نوشــتار یا گزارش خــود آن نقصان ها و 
اشــکالات را با مخاطب در میان بگذارد. پیداست که اینجا 
انتقاد را دقیقا به معنــای «برملاکردن کمبود و ضعف» به 
کار می بریــم؛ اما آیا وقتی رمان یا شــعری را با رویکردهای 
نقــد ادبی (مثــلا تاریخ گرایــی نوین یــا روان کاوی لاکانی) 
بررسی و تحلیل می کنیم، چنین هدفی داریم؟ به بیان دیگر، 
آیا «منتقد ادبی» همانا انتقادکننده ای از متون ادبی و هنری 
نیست؟ مطابق با یک خَلطِ زبانیِ رایج و مغفول مانده، پاسخ 
این پرســش ها مثبت اســت، حال آنکه نقد ادبی دامنه ای 
فراخ تــر دارد و هدفــی متفاوت را دنبــال می کند. برخلاف 
تصــور متداول در مراکز آموزشــی ما (خــواه در دوره های 
قبل از دانشــگاه و خــواه در بالاترین مقاطــع تحصیلی در 
دانشــگاه ها)، نقد ادبی به معنای برشمردن ضعف های اثر 
ادبی نیســت؛ به طریق اولیٰ، نقد فیلم را هم نباید مترادف 
فهرســت کردن ضعف های هیچ فیلمی دانست. نقد ادبی 
کنشــی نظریه مبنا برای تبیین معانی متکثر و تلویحی متون 
ادبی و هنری بر اساس مفاهیم و روش شناسی های نقادانه 
است. منتقد رمان می کوشد نشان دهد که رمان مدنظر چه 
معانــی ضمنی ای را به ذهن مخاطــب متبادر می کند و به 
این منظور از کدام شــگردهای ادبی اســتفاده کرده است. 
به همین ترتیب منتقدی که فیلمــی را نقد می کند، در واقع 

باید پرسش هایی از این دست را پاسخ دهد:
  ایــن فیلم با پیرنگ خاص خودش، چه رویدادهایی را 

در کانون توجه بیننده قرار می دهد؟
 با برجسته  شدن این رویدادها، چه موضوع اجتماعی یا 
انســانی ای را (یعنی چه موضوعی را که اهمیتی اجتماعی 
دارد یــا چــه موضوعی را کــه در روابط انســانی می تواند 

مسئله آفرین شود) به ابُژه تفکر ما تبدیل می کند؟
 شــخصیت های فیلم چــرا این گونه رفتــار می کنند؟ 

انگیزه های ناپیدا یا ناخودآگاهانه آنان چیست؟

 مکان هایی کــه در این فیلم به نمایــش درمی آیند و 
محل رخ دادن رویدادهای آن هســتند، چه دلالت نمادینی 

می توانند داشته باشند؟
 چرا ســاختار زمانــیِ این فیلم خطی (یــا غیر خطی) 

است؟
 درون مایه این فیلم چیست و برای القای آن درون مایه 

از چه تکنیک هایی استفاده شده است؟
از آنجا که مــا در زبان مان معنای «نقــد» را با «انتقاد» 
خَلط کرده ایم، به  اشتباه تصور می کنیم که منتقد فیلم باید 
توضیح بدهــد که چرا فلان فیلم «خوب» اســت و بهمان 
فیلم «بد». یا توقع داریم که منتقد شــعر توضیح بدهد که 
چرا اشــعار فلان شاعر «سست» اســت و شعرهای بهمان 
شاعر «باصلابت». شاید پرسیده شود پس جای مطرح کردن 
ضعف های آثــار ادبی یا فیلم های ســینمایی کجاســت؟ 
پاســخ این اســت که بحث درباره اشــکالات، نقصان ها و 
ایراداتی که به آثار ادبــی و هنری می توان وارد کرد، دو جا 
می تواند مطرح شــود؛ یکی در کارگاه های داستان نویسی و 
فیلم ســازی و دیگری در مقالات مرور و معرفی (ریویو) در 
نشــریات عمومی. در کارگاه های آموزش داستان نویســی یا 
فیلم سازی، اشخاص برای کسب تبحر در نوشتن رمان های 
اثرگذار یا ساختن فیلم های ماندگار تعلیم می بینند؛ بنابراین 
باید بدانند از چه اشتباهاتی حذر کنند یا چه تکنیک هایی را 
به کار ببرند تا در کارشان موفقیت حرفه ای به دست آورند، 
اما به یاد داشــته باشیم که در چنین کارگاه هایی آثار ادبی و 
هنری «نقد» نمی شوند، بلکه مورد «انتقاد» قرار می گیرند، 
آن هــم نه برای تخطئه آن آثار (یــا پدیدآورندگان آن آثار)، 
بلکه برای به دســت دادن الگوهای بهتری از کار خلاقانه. 
به طریق اولــیٰ، در مقالات مرور و معرفــی در مطبوعات، 
آثار ادبــیِ تازه  منتشرشــده یا فیلم های در حــال اکران به 
مخاطبانِ بالقوه این آثار معرفی می شــوند. در این معرفی، 
هم می توان از دیگر آثار آن نویســندگان و فیلم ســازان نام 
برد و پیشــینه حرفه ای مؤلف و کارگــردان را مطرح کرد و 
هم می توان یــک ارزیابی کاملا شــخصی (یعنی مبتنی بر 
پســندهای خودِ مقاله نویس) از آن آثار به دســت داد، اما 
باز هم باید توجه داشته باشــیم که این نوع مقالات ماهیتا 
با مقالات علمی و دانشــگاهی یا پایان نامه ها و رساله های 
دانشــگاهی درباره آثار ادبــی و فیلم های ســینمایی فرق 
دارنــد. فرق این دو نوع نوشــتار فقط در جای انتشــار آنها 
نیســت، بلکه همچنین مربوط به شــیوه نگارش آنهاست. 
ریویــو برای مخاطب عام نوشــته می شــود؛ بنابراین عاری 
از اصطلاحــات کاملا تخصصی اســت و بیــش از تحلیل 
می خواهد اطلاعاتی را به خواننده بدهد، حال آنکه نوشتار 
آکادمیک نوعی پژوهش عالمانه اســت که با هدف تحلیل 
عمیق و بررســی کارشناسانه برای متخصصان همان حوزه 
نوشــته می شــود؛ پس مشــحون از اصطلاحات تخصصی 
است که عامه مردم معانی شان را نمی دانند. برای مثال در 
نوشــتاری که با رویکرد نقد روان کاوانه لاکانی نوشته شده 
باشــد، ممکن اســت به اصطلاحی مانند «روان زخمِ حیث 
واقــع» بربخوریم، امــا کاربرد چنین اصطلاحــی در مقاله 
مــرور و معرفی اصلا مناســبت نــدارد و خواننده مفروض 
هم آن را نمی فهمــد. افزون بر این، مقاله علمی نمی تواند 
منعکس کننده آرا و عقاید برآمده از پســندهای شــخصیِ 
نگارنده باشــد، در حالی که در مقالات مرور و معرفی کاملا 
پذیرفته است که نویســنده مقاله، نظرات شخصیِ خودش 

درباره اثری ادبی یا هنری را که بررســی می کند، با خواننده 
در میان بگذارد. فلسفه مقالات نوع اخیر دقیقا همین است 
کــه خواننده عام (تأکید می کنــم، خواننده عام، نه خواننده 
متخصص در مطالعات ادبی) بتواند از دیدگاه کســی دیگر 

آگاه شود.
خَلــطِ زبانی بین «نقــد» و «انتقاد» روشــن می کند که 
چرا در کشــور ما نویســندگان و شــاعران و فیلم ســازان و 
دست اندرکاران تئاتر و کلا آفرینشــگران ادبی و هنری نوعا 
رابطه خوبی با منتقدان ندارنــد. خالقان آثار ادبی و هنری 
غالبا شِکوه می کنند که منتقدان در نوشته های شان از درک 
معانی ژرفِ آثار آنان عاجزنــد و صرفا در پی عیب جویی و 
به اصطلاح «کوبیدن» هســتند. البته اســتثنائی هم در کار 
اســت: اگر منتقد مدنظــر از آثار آنان خــوب بگوید، آن گاه 
رابطــه آنهــا (خالق اثــر و منتقد ادبی) بســیار مودت آمیز 
می شــود. در چنین حالتی، منتقد تبدیل می شود به مدافع 
ســینه چاکِ این یا آن نویسنده و کارگردان و... و هر داستان و 
رمانی که آن نویســنده بنویسد یا هر فیلمی که آن کارگردان 
بسازد، در نوشته های چنین منتقدی بسیار تحسین می شود 
و به عرش اعلی برده می شــود. پــس می توان گفت تلقی 
نادرست ما از کلمه «نقد» باعث دو پیامد (هر دو ناصواب) 
شده است: یکی تخاصم مؤلف با منتقد و دیگری بده بستانِ 

تملق آمیز بین منتقد و مؤلف.
اگــر ما هــم مانند گویــش وران زبان انگلیســی که بین 
قائــل می شــوند،  تمایــز معنایــی   critique و  criticism
بین «نقــد» و «انتقاد» تفــاوت بگذاریم، آن گاه بســیاری از 
سوءتفاهم ها و همچنین هر دو پیامدِ ناصوابی که شرحش 
رفت، برطرف می شوند. متأسفانه تلقی عمومی در جامعه 
ما و حتی استنباطی که بســیاری از نویسندگان مقالات نقد 
کتاب در مطبوعات و ســازندگان برنامه هــای نقد فیلم در 
رســانه ملی از «نقد» دارند، دقیقا همان «انتقاد» است و به 
همین سبب نقد ادبی در کشور ما نتوانسته است به مجرایی 
برای کاویدن فرهنگ و پرتوافشانی بر لایه های ناپیدای حیات 
اجتماعی و روابــط بینافردی ما تبدیل شــود. در جوامعی 
که اســتنباط درســتی از نقد دارند، نقد ادبــی نوعی کنش 
اجتماعی محســوب می شود. مطابق با این تعریفِ متفاوت 
از نقد، «منتقد ادبی» کسی است که از راه بررسی آثار ادبی 
جنبه های مسئله آفرین حیات اجتماعی را کشف می کند و با 
عطف توجه به لزوم تغییــر پارادایم های فرهنگی، در واقع 
نقش یک کنشگر را ایفا می کند. در تباینی آشکار با این فهم 
از نقــد ادبــی، در جامعه ما غالبا تصــور می کنند که بحث 
درباره آثار ابی دل مشــغولی اشخاصی است که غم ندارند، 
چون اصــلا از واقعیت های ملمــوس اجتماعی بی خبرند. 
مطابق با این تفکر رایج، منتقدان ادبی در محافل شــان که 
مختص اهالی هنر و ادب اســت، به مسائلی می پردازند که 
نسبتی با دغدغه های واقعی مردم و مسائل اجتماعی ندارد 
و گفتار و نوشتارشــان هم محدود اســت به ستایش از این 
شاعر یا نویســنده و منکوب کردن آن دیگری. ریشه بسیاری 
از بدگمانی ها و خوارشــماری ها در میــان آحاد جامعه ما 
درباره علوم انســانی را باید در همین تلقی نادرست درباره 
نقد و منتقدان ادبی جســت. از همین نکته می توان نتیجه 
گرفت که به منظور ارزش نهادن به علوم انســانی و به  طور 
خاص مطالعات نقادانه ادبی، نخست باید خَلطِ زبانی ای را 
تصحیح کنیم که شالوده استنباطی نادرست از نقد ادبی در 

جامعه ما شده است.

مرگ ۲۰ کودک 
در تصادفات رانندگی تهران

ایسنا: رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از مرگ ۲۰ کودک 
در تصادفات رانندگی سال گذشته در تهران خبر داد و نسبت به رانندگی 
بدون گواهینامه افراد کمتر از ۱۸ ســال هشــدار داد. سرهنگ رابعه جوانبخت 
درباره آمار مرگ کودکان در تصادفات رانندگی رخ داده در تهران گفت: در سال 
گذشــته، ۲۰ کودک و نوجوان یک تا ۱۶ ســال که سرنشــین و راننده بودند، در 
تصادفات رخ داده در تهران جان خود را از دســت دادند. جوانبخت با اشاره به 
علت این تصادفات فوتی گفت: ســه نفر به علت عدم توانایی در کنترل وسیله 
نقلیــه، دو نفر به علت حرکت در خلاف جهــت، یک نفر به علت عدم رعایت 
حق تقدم و یک نفر به علت تغییر مســیر ناگهانی جان خود را در تصادفات از 
دست داده اند. هشت نفر از متوفیان عابرپیاده، هفت نفر راننده موتورسیکلت، 
دو نفر ترک موتورسیکلت و ســه نفر سرنشین خودرو بودند. جوانبخت گفت: 
براســاس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، اگر کودکی از وسایل نقلیه والدین 
خود یا دیگران مانند موتورســیکلت و خودرو اســتفاده کند و تصادفی صورت 
گیرد، این کودک مقصر است و مسئولیت از او سلب نمی شود. این پرونده ها در 
دادسرای ویژه اطفال مورد رسیدگی قرار می گیرند و برای این کودکان مجازات 
نیز تعیین می شــود. رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به 
مسئولیت والدین ادامه داد: اگر والدین یا افراد دیگری، وسیله نقلیه خود را در 
اختیار کودکان قرار دهند، در صورت  هرگونه تخلف یا جرمی، صاحبان وســایل 
نقلیه نیز باید پاسخ گو باشــند و به مراجع قضائی معرفی می شوند. نوجوانان 
باید دقت کنند که چون گواهینامه ندارند، تصور نکنند از آنها ســلب مسئولیت 
می شود. همچنین والدین نیز باید دقت کنند اینکه خودشان سوار وسیله نقلیه 
نبوده اند نیز باعث این مســئله نمی شــود که تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند. 
بنابراین توصیه می شــود افراد زیر ســن قانونی ۱۸ ســال و بــدون گواهینامه، 

به هیچ وجه پشت فرمان ننشینند. 
جوانبخت اضافه کرد:  بیشترین تصادفات در ساعات ۱۲ بامداد تا چهار صبح 
اتفاق افتاده اســت. ما تصور می کردیم این گروه ســنی در این ساعات نباید کاربر 
ترافیک باشــند، اما متأسفانه شش نفر از این جان باختگان در این ساعت تصادف 
کرده اند. برخی از این فوتی ها  کودکانی بودند که سرنشین خودروها بوده اند و در 
واقع تقصیری در تصادفات نداشته اند، اما برخی دیگر از این فوتی ها، نوجوانانی 
بودند که با موتورسیکلت یا خودرو رانندگی کرده و تصادف کرده اند. رئیس اداره 
تصادفــات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از آنجایی که این افراد گواهینامه 
ندارند و آموزش هــای لازم را نیز ندیده اند، بنابراین توانایی واکنش نشــان  دادن 
صحیح در شــرایط خاص را ندارند و متأســفانه جان خود را از دســت داده اند. 
باید به این مســئله توجه داشــت که والدین این نوجوانان نیز مقصر این اتفاقات 
هســتند. وی افزود: در یکی از این تصادفات، کودکی در کوچه در حال بازی بوده 
که توســط راننده ای که در حال دنده عقب رفتن بوده، زیرگرفته شــده اســت. در 
تصــادف دوم نیز والدینی با فرزندان خود در یک مغازه مشــغول خرید بوده اند 
که یکی از کودکان از مغازه  یکباره خارج شــده و با یک موتورســیکلت برخورد 
و فوت کرده اســت. جوانبخت با اشــاره به آمارهای سال جدید گفت: متأسفانه 
در دو ماهه ســال جاری نیز  دو کودک و نوجوان زیر ۱۶ ســال در تصادفات فوت 
کرده انــد. رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بر اســاس 
ماده ۲۰۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، هیچ کس حق ندارد با اسکوتر، دوچرخه 
یا اســکیت به خودروی در حال حرکت تکیه و از آن طریق حرکت کند و این امر 
ممنوع و بســیار خطرناک است. همچنین شرط اســتفاده از این وسایل، بودن در 
محل امن است. جوانبخت به والدین توصیه کرد فرزندان خود را برای استفاده از 
این وسایل تفریحی به محل های امن و مشخص ببرند؛ همچنین دقت کنند که در 
معابر اصلی با این حجم از خودرو و طیف مختلف رانندگان، قطعا نباید کودکان 
با این وســایل تردد کنند. رئیس اداره تصادفــات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه 
داد: بر اســاس ماده ۲۲۰ آیین نامه، کودکان زیر ۱۲ ســال نباید در صندلی جلوی 
خودرو بنشــینند. در هفته های گذشته موردی داشتیم که یک کودک هشت ساله 
در صندلی جلو خودرو نشســته بود و متأسفانه کمربند ایمنی نیز نبسته بود. این 
کودک در یک تصادف خســارتی ساده، به خاطر ترمز شــدید با داشبورد برخورد 
کرده بود و ســر این کودک به شــدت آســیب دیــده بود. جوانبخت با اشــاره به 
ســان روف خودروها نیز گفت: متأسفانه در مورد دیگری، یک کودک از سان روف 
خــودرو به بیرون نگاه می کرد که با ترمز شــدید پدرش در بزرگــراه، به بیرون از 
ماشین پرتاب شده بود و از ناحیه سر جراحات سنگینی دیده بود. به گفته رئیس 
اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، متأســفانه کودکان مظلوم ترین کاربران 
ترافیک هستند؛ زیرا همیشه قربانی تصمیمات اشتباه و بی مسئولیتی های والدین 
خود می شــوند. همچنین والدین نباید در برابر هر خواسته کودک  تسلیم شوند و 

باید در ابتدا نفع این کودکان را در نظر بگیرند.

آیا «نقد» مترادف «انتقاد» است؟
حسین  پاینده

استاد نظریه و نقد ادبی 
دانشگاه علامه طباطبایی
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